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   1ضمان عاقله و جايگاه آن در جامعه كنوني
                      

  دكترمريم ابن تراب
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

  چكيده 
ضمان يا مسؤوليت . در حقوق اسلامي، بحثي با عنوان ضمان عاقله مطرح است

ه سنتي پيش از اسلام به ي بين افراد قوم در جامعاجتماععاقله مبتني بر قرارداد 
رفت كه در زمان خود از پشتوانه حقوقي برخوردار بود و پس از اسلام هم  شمار مي

  . مورد امضاي شارع قرار گرفته است
موضوع مسؤوليت عاقله در جنايات خطايي مطرح است و امروزه مصاديق آن 

ديگر است؛ چگونگي اجراي اين حكم، خود مشكلي . بيشتر در تصادفات رانندگي است
گردد؛ ثانياً ـ اگر عاقله موجود  ساز مي  زيرا اولاًـ در مواردي دستيابي به عاقله مشكل

اي بر بودجه عمومي  شود و هزينه المال مسؤول شناخته مي نباشد يا فقير باشد، بيت
  . گردد تحميل مي

از آنجا كه بعضي انديشمندان اسلامي مسؤوليت عاقله را در همه جوامع ثابت 
اند، هدف اين پژوهش آن است كه با  اند و براي اين نظر دلايلي ذكر كرده نستهدا

هاي فقهي و توجه به ميراث پر ارزش علماي اسلامي، مسأله مورد  كنكاش در دليل
  .  بحث را واكاوي كرده، ابعاد آن را روشن سازد

د عاقله توان گفت بناي عقلا در زمان شارع، تعه با توجه به منابع احكام فقهي مي
بوده كه مورد تأييد شارع قرار گرفته است؛ اما در جوامع كنوني عملاً تعهداتي وجود 

دار پرداخت ديه است؛ مگر آنكه طبق  ندارد؛ بلكه ديه بر خود جاني ثابت و وي عهده
  .قراردادي، يك شخصيت حقوقي يا حقيقي اين مسؤوليت را پذيرفته باشد
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  واژگان كليدي
  ت، كيفر، ديه، عاقله، حكم امضايي  حقوق اسلامي، جناي

  
در هر اجتماع، قوانين و مقررات با هدف تنظيم روابط اجتماعي افراد و ايجاد و 

ها و خلأهاي  بازبيني و كنكاش براي حل چالش. گردد گسترش عدالت تدوين مي
  .قانوني از امور مهمي است كه همواره بايد مورد توجه قرار گيرد

مي مواردي وجود دارد كه قابل بررسي و تحقيق است، در قانون مجازات اسلا
باشد؛ زيرا با   مي1 كه در مورد پرداخت ديه از طرف عاقله306هم چون ماده 

از آنجا كه اين ماده قانوني . رسد موازين عدالت اجتماعي ناهمگون به نظر مي
است، برگرفته از فقه اسلامي است، پژوهشي دوباره در فقه و منابع آن مورد نياز 

  .هاي قانوني ممكن گردد تا با راهكارهاي مناسب باز شدن گره
نظرات ارزشمندي در اين مورد از سوي عالمان فقه و حقوق مطرح شده است 

ها و مقالاتي به چاپ  و در مورد چگونگي استنباط احكام در موارد اجتماعي كتاب
يشتري ؛ اما جا دارد در بعضي موارد خاص بررسي و پژوهش ب2رسيده است

صورت گيرد؛ زيرا چنانچه از طريق راهكارهاي درست و مشروع به حل اين 
مشكلات نپردازيم، اين قوانين متروك خواهند ماند و مراجع قضايي به راهكارهاي 

افزون بر آن، تصور . عملي و قابل اجرا در جامعه كنوني روي خواهند آورد
جراست، كه اين امر خود خواهد شد كه حقوق اسلام به روز نيست و غيرقابل ا

  .موجب ترديد در كارآمدي ديگر احكام و قوانين اسلامي نيز خواهد شد

                                                 
  .باشند شود كه در قتل يا جرح خطايي محض مسؤول پرداخت ديه مي قله به افرادي غير از جاني گفته ميـ عا1
 به بعد؛  مرعشي شوشتري، 60، ص 1384 به بعد؛ مجتهد شبستري، 15، ص 1379فيض، (: ـ براي مثال رجوع كنيد به2

 ).484، ص 1380 به بعد؛ موسوي بجنوردي، 220، ص 1376
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راه حل آن است كه بار ديگر به منابع فقهي مراجعه نماييم و با توجه همه جانبه 
و بكارگيري همه ابزارهاي استنباطي به ويژه آنچه در مسائل اجتماعي بدان نياز 

  .ردازيماست، به پژوهش و بررسي بپ
رسد در اين مسأله نقش عرف، تأثير زمان و مكان و بناي عقلا كه از  به نظر مي

عوامل پويايي فقه در بستر زمان هستند، و تفاوت بين احكام اجتماعي و عبادات 
بنابراين نياز است بار ديگر با . فردي به ميزان لازم  مورد توجه قرار نگرفته است

به ويژه به مصالح احكام . نباط فقهي پرداخته شودلحاظ نمودن اين عناصر به است
كه در امور اجتماعي اهميتي ويژه دارند، دقت كافي مبذول گردد؛ زيرا براي درك 
احكام، شناخت روح اسلام، هدف شارع و نوع نگاه او به جهان و انسان ضروري 

  .است
ن هاي شرعي مسأله ضما هدف از اين پژوهش آن است كه با مراجعه به دليل

عاقله را به چالش كشد تا شايد به برداشت نويني برسد كه علاوه بر پاسخگو 
  .هاي شرعي اسلام نيز همسو باشد بودن به مسائل امروزين، با آموزه

  
  تبيين موضوع پژوهش

در هر سيستم حقوقي براي برقراري امنيت، عدالت و نظم در اجتماع 
حقوق اسلامي چنانچه كسي به بيني شده است؛ در  مجازاتهايي براي مجرمان پيش

عمد و عدوان متعرض جان ديگري شود و او را مجروح كند يا به قتل رساند، حكم 
عليه يا اولياي او به ديه، جاني  اولي او قصاص است، و در صورت رضايت مجني

اما در مواردي از جنايات خطايي، عاقله . عليه يا اولياي او ديه بپردازد بايد به مجني
 اين حكم ؛)557، ص 2هـ، ج 1379الموسوي الخميني، (باشد  ن پرداخت ديه ميجاني ضام

  .)62، ص 1380گرجي، (مورد اتفاق علماي شيعه و سني است 
حال اين سؤال مطرح است كه آيا مسؤوليت عاقله، مستثنا از اصلي است كه هر 

 قابل داند يا آنكه با قبول اين اصل نيز ضمان عاقله كس را مسؤول عمل خويش مي
توجيه است؟ يعني با آنكه فرد خاصي موجب خسارت شده، شخص ديگري 
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براي پاسخ به اين پرسش، نخست . آيد مسؤول پرداخت خسارت به حساب مي
  .گردد مفاهيم مورد بحث بيان مي

جنايت خطايي محض آن است كه مرتكب در قصد و در فعل، جنايت خطايي ـ 
 در جنايت خطايي، جاني از كاري كه انجام  بنابراين).61همو، ص (هر دو خطا كند 

داده قصد جنايت نداشته و نتيجه عمل هم كه منجر به جنايت شده مورد توجه    
  او نبـوده است؛ مانند تصادفات رانندگي كه راننده، هرگز قصد جنايت بر ديگري را 

  . ندارد
ده  قانون مجازات اسلامي، خطاي محض چنين تعريف ش295در بند الف ماده 

عليه را داشته  آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني«است 
باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها 

  .»كند و به شخصي برخورد نمايد
عاقله خويشاوندان خاص جاني هستند كه در قتل يا جرح خطايي  عاقله ـ

در وجه تسميه عاقله گفته شده كه آنها . باشند  ميمحض مسؤول پرداخت ديه
بردند، و عقلشان  عليه يا اولياي دم او مي شتراني را به عنوان ديه نزد مجني

يا اينكه چون قاتل . خواباندند بستند و همان جا مي كردند، يعني پاهايشان را مي مي
 يكي از معاني عقل، منع شوند؛ زيرا كنند، اين افراد عاقله ناميده مي را از قتل منع مي

  .)413، ص 1380گرجي، ( است
عصبه، معتق، : از نظر علماي اماميه عاقله شامل چهار گروه است كه عبارتند از

كه به ترتيب مسؤول . )1052، ص 4هـ، ج 1412الحلي، ( ضامن جريره و امام
  .)431، ص 4، ج 1379الموسوي الخميني، (پرداخت ديه هستند 
ه هر كسي است كه از طرف پدر و مادر يا تنها پدر به ميت گفته شده، عصب

اين نظر موافق عقيده شيخ مفيد، شيخ . منسوب باشد، اگر چه وارث ميت نباشد
اما از نظر اكثريت دانشمندان . )548، ص 10هـ، ج 1412طباطبايي، (طوسي و علامه است 

ادر با جاني شيعه عصبه خويشاوندان ذكور هستند كه از طرف پدر يا پدر و م
دار پرداخت ديه خواهند  نسبت دارند، و به ترتيب طبقات ارث به طور مساوي عهده
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نيز همين است ) ره(نظر حضرت امام خميني. )1054، ص4هـ، ج1412الحلي، (بود 
 قانون مجازات اسلامي نيز عاقله 307در ماده . )431، ص 4، ج 1379الموسوي الخميني، (

له عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدري و مادري عاق«چنين تعريف شده است 
توانند  الفوت مي يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين

  .دار پرداخت ديه خواهند بود ارث ببرند، به صورت مساوي عهده
  داري منسوخ شـده، و در مـورد معتق بايد گفت كـه چون در زمان كنوني، برده

  .كننده برده نيز موضوعيت ندارد  ندارد، معتق يا آزاداي وجود برده
هاي او را به  ضامن جريره كسي است كه با ديگري پيمان بسته تا مسؤوليت

كسي كه با عقد ضمان جريره، :  نيز آمده است307در تبصره ماده . عهده بگيرد
  .شود ديه جنايت ديگري را بر عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي

تواند حاكم شرع باشد كه حق تصرف در  مام نيز در جامعه كنوني ميجانشين ا
در پژوهش كنوني بحث در مورد عصبه و مسؤوليت . المال مسلمانان را دارد بيت

  .اوست
   

  اصل عدالت اجتماعي
از . قرآن كريم اين اصل بزرگ و پرمحتوا را در آيات چندي بيان كرده است

كاري بار گناه ديگري را به دوش  هيچ گناه «؛و لا تزر وازره وزر اخريجمله آيات 
هركس عمل بدي انجام دهد، كيفر داده « من يعمل سوء يجزبه؛ ؛)18فاطر، (» كشد نمي
كسي كه عمل صالحي انجام « من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها؛ ؛)123نساء، (» شود مي

» رده استدهد سودش براي خود اوست و هر كس بدي كند، به خويشتن بدي ك
السلام مؤيد اين اصل  هم چنين روايات و سيره عمل معصومان عليهم. )46 فصلت،(

آيد كه چرا وقتي كسي  پس از بيان مطالب مذكور اين پرسش به ذهن مي. هستند
مرتكب جنايتي شد، ديگري مسؤول پرداخت خسارت باشد؟ گرچه او از خويشان 

كنوني كه ممكن است هيچ ارتباطي به ويژه در زمان . نزديك جاني به حساب آيد
  .بين آنها نباشد، و هر يك در سرزميني دور از ديگري زندگي كند
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در هر حال هر كس مسؤول اعمال خويش است، مسؤول دانستن ديگري بدون 
بايد براي دريافت پاسخ . رسد هيچ تعهد قبلي بر خلاف عدالت اجتماعي به نظر مي

  .مناسب به بررسي و پژوهش دست زد
  

  پيشينه تاريخي ديه در حقوق كيفري
  دانـان تحولات مقـررات كيفـري را طـي چنـد دوره مـورد بررسي قـرار  حقـوق

  
  :دهند مي 

ترين ويژگي آن جمعي بودن مسؤوليت  ـ دوره جنگهاي خصوصي، كه مهم1
شد، همه  است؛ بدين معني كه وقتي يكي از اعضاي گروه مرتكب جرمي مي

ها عموميت  به همين جهت نزاع ميان گروه. شدند ناخته مياعضاي گروه مسؤول ش
  .)96، ص 1382صانعي، (اي نبود  داشت و اجراي مجازات تابع قاعده و ضابطه

ـ دوره دادگستري خصوصي، به تدريج كه قدرت و اعتبار شهرها افزايش 2
يافت و لزوم حفظ امنيت و تنظيم روابط افراد اهميت بيشتر پيدا كرد، اصول و  

. ديده در گرفتن انتقام تعديل يافت وابطي به وجود آمد و اختيار كامل افراد زيانض
جويانه  هاي انتقام ها را در اين دوره به اين جهت كه واكنش روش اجراي مجازات

ولي . نامند مي» دادگستري«آيد،  افراد به طور نسبي تحت نظم و قاعده در مي
ها در اين   تعقيب و اجراي مجازاتدادگستري هنوز جنبه خصوصي دارد؛ چرا كه

  .)98همو، ص (گيرد  ديده صورت مي زمان از طرف افراد زيان
ـ دوره دادگستري عمومي، در اين دوره علاوه بر آنكه قواعد و مقررات 3

گيرد  شود، جرم جنبه عمومي و اجتماعي به خود مي عمومي براي همگان وضع مي
كايت اقدام كند يا مجرم را مورد عفو و صرف نظر از آنكه شخص زيان ديده به ش

اي كه بر پيكر كل جامعه وارد آورده از  و بخشش قرار دهد، مجرم از نظر صدمه
همو،        (شود  طرف مقامات عمومي تعقيب و در صورت محكوميت مجازات مي

  ).101ص 
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دوران دوم، يعني دادگستري خصوصي، دوران تجلي اديان الهي است و 
  :به دو بخش تقسيم نمودتوان آن را  مي

اي است كه كيفر از نظر قانونگذاري به اندازه خود جرم، پايه  بخش اول دوره
قوانين جزايي قرار گرفت و از اين هنگام اصطلاح چشم در برابر چشم، و گوش 

هاي اين دوره قلمداد شده است  اين از ويژگي. در برابر گوش ملاك قانون جزا شد
. كنيم هايي از آن را مشاهده مي اني، روم و ژرمن نمونهكه در قوانين عبري، يون

  ).17، ص 1379فيض، (ممكن است اين قوانين تحت تأثير تورات، وضع شده باشند 
بخش دوم تحت تأثير ظهور حضرت عيسي و تعليمات اخلاقي او در وضع 

ها تحولي عميق به وجود آورد و كيفر دادن مجرم دست كم تا مدتي  مجازات
 اين دوره تا قرن دوازدهم ادامه ).17، ص 1379فيض، (لغو و فسخ شد محدود و 

  .يافت
. العرب پيش از اسلام قبايل مختلف تابع نظام كيفري واحدي نبودنددر جزير

كردند كه به طور عميق در افكار و جانهايشان نفوذ  آنان از عاداتي كهن پيروي مي
جويي از اصول  اشت و انتقاماعمال زور در زندگيشان نقشي عمده د. كرده بود

قدرتي غالب كه بتواند اراده خود را بر افراد . آمد بسيار مقبول آنان به شمار مي
گرجي، (نشين اعمال و تجاوزگر را تنبيه كند، وجود نداشت  هاي عرب همه سرزمين

  ).17، ص 1380
ار خواهي بود و اين ك پيش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود، انتقام و كين

گرفت كه در داستانهاي كهن اين قوم و نيز در اشعار  به حق يا ناحق انجام مي
  .شويم هايي از آن روبرو مي جاهلي با نمونه

خاست كه  ها بر مي كشتند و آن گاه فتنه گاهي به خاطر شخصي، جماعتي را مي
ها ناپديد گشت  چون شريعت قصاص مقرر گشت و قواعدش بنيان گرفت، آن فتنه

  .)357، ص 2تا، ج  ي، بيسيور(
رفت  اي خصوصي به شمار نمي جويي مسأله اين امر به آن سبب بود كه انتقام

خاستند؛ بلكه موضوع به همه  و تنها اولياي مقتول نبودند كه به خونخواهي بر مي
گرفت و  از سوي ديگر قصد و عمد مورد توجه قرار نمي. شد افراد قبيله مربوط مي
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شخص تنها . گذاشت يچ وجه ميان جنايت عمد و خطا تفاوتي نميگيرنده به ه انتقام
كرد، انتقام  به اين جهت كه نوعي اعتقاد، اهانت و حقارت در خود احساس مي

  .گرفت مي
صلح و گذشت از انتقام در برابر دريافت عوض و مال، در ميان اعراب پيش از 

اين . دان اقبال كردندرفت، ليكن بعدها مردم ب اسلام امري ناخوشايند به شمار مي
هايي پديد آمد كه به هلاكت نفوس بسيار انجاميده بود و آنها  اقبال متعاقب جنگ

سرانجام از اين همه خصومت و كشتار به ستوه آمده بودند و از راه تراضي بر 
  ).19، ص 1380گرجي، (كوشيدند به آرامش و امنيت دست يابند  اخذ ديه، مي

آيد كه صلح در ازاي اخذ مال و ديه  جه به دست مياز مطالب ياد شده اين نتي
ليكن بايد دانست كه ديه مقداري . نزد تازيان قبل از اسلام شناخته شده بود

مشخص نداشت و بر حسب عوامل مختلف مانند مقامي كه مقتول داشت و 
در پرداخت ديه همه افراد قبيله . شد همچنين نسبت به نفوذ قبيله وي كم و زياد مي

آوري  دانستند؛ لذا در جمع جستند و اين كار را افتخاري براي خود مي  ميشركت
جستند و گاه مهتر قبيله همه  ديه و ادايش به خانواده مقتول از يكديگر سبقت مي

  .)20همو، ص (نمود  مبلغ ديه را از دارايي خاص خود ادا مي
  

  ادله فقهي مسؤوليت عاقله
بايد به ادله شرعي مراجعه شود، كه براي دريافت مستندات مسؤوليت عاقله 

  .نخستين آن قرآن كريم است
من قتل مؤمناً خطأً ... :  در قرآن كريم در مورد قتل خطا آمده استـ قرآن كريم

كسي كه مؤمني را از روي خطا « ؛...فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلمه الي أهله الا ان يصدقوا
بهايي به كسان او بپردازد؛ مگر  كند و خونبه قتل رساند، بايد يك برده مؤمن آزاد 

  .)92نساء، ( »بها را ببخشند اينكه آنها خون
كند، و در مورد  آيه شريف تنها حكم پرداخت ديه در قتل خطايي را بيان مي

بنابراين حكم مسؤوليت عاقله از اين آيه شريف . مسؤول پرداخت آن ساكت است
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پس ديه عاقله مستند .  به آن استناد نمودتوان آيد و در اين مورد نمي به دست نمي
  . قرآني ندارد

توان گفت عمده دليل مسؤوليت عاقله روايات است؛ زيرا اجماعي  ميروايات ـ 
هم كه ادعا شده با توجه به روايات، مدركي است و دليل مستقلي به حساب 

  .آيد نمي
  از امام جعفردر اين مـورد چندين روايت وارد شده است؛ از جمله نقـل شده كه 

 درباره حكم مردي سؤال شد كه سر ديگري را با بيل شكست و صادق
موجب شد وي كور شود؛ مضروب هم به سوي ضارب حمله برد و او را به قتل 

اند؛ اما فرد دوم ديگري  حضرت جواب فرمودند كه هر دو نفر تعدي كرده. رساند
تن كور بوده است و عمد كور را به تلافي كشته است و افزون بر آن در هنگام كش

شود و ديه بر عهده عاقله است كه از آنان در سه سال گرفته  خطا محسوب مي
  .)306، ص 19هـ، ج 1367الحرالعاملي، (شود  مي

 و ايشان سند ديگر، روايت معتبري است از اسحاق بن عمار از امام صادق
آيد و بايد ديه آن  ار ميعمد كودكان خطا به شم:  كه فرمودنداز اميرالمؤمنين
  ).307همو، ص (را عاقله ادا كند 

آيد كه ديه قتل خطا بر عهده عاقله  از اين دو روايت و روايات ديگر به دست مي
 چون روايتي از امام     بعضي روايات اشعار به علت اين حكم دارند؛ هم. است

كان لهم ميراثه ... اند   كه ارث بردن را در مقابل مسؤول بودن ذكر نمودهصادق
ميراث براي ايشان است و بر ايشان است كه ديه را به عنوان عاقله «و عليهم معقلته؛ 

بنابراين آنچه سبب شده است كه افراد از عاقله به شمار  . )304همو، ص (» بپردازند
  .آيند، ارث بردن ايشان است، نه نسب

عليه يا  ، حفظ حق مجنيآيد كه آنچه اهميت دارد از رواياتي ديگر به دست مي
 كه در حديثي آمده در صورت گريختن  كننده آن، چنان اولياي اوست نه پرداخت

هم چنين در حديثي طولاني از سلمه بن . قاتل عامد، عاقله بايد ديه را بپردازند
شود؛ زيرا آن     اين موضوع روشن ميكهيل در مورد قضاوت حضرت علي
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خون فرد مسلمان هدر  «لا يبطل دم امري ء مسلم؛... يند فرما حضرت در پايان حديث مي
همو،      ( همين بيان در حديث ابي بصير نيز وجود دارد ).301همو، ص (» شود نمي
 خون فرد مسلمان هدر نيست و باطل بنا به فرمايش معصوم. )303ص 
عليه يا  المال به مجني شود؛ بلكه در هر حال يا به وسيله عاقله يا توسط بيت نمي

كند، اين است كه  آنچه اين نظر را تقويت مي. گردد اولياي او خسارت پرداخت مي
اي وجود نداشته باشد يا نتواند ديه را ادا كند، يا از پرداخت آن امتناع  اگر عاقله

شود  كند، يا اخذ ديه از او ممكن نباشد، پرداخت ديه بر شخص جاني واجب مي
  ). 434 ـ 433، ص 4، ج 1379الموسوي الخميني، (

توان نتيجه گرفت كه وابستگي مالي بين جاني و عصبه سبب شده كه عاقله  مي
در ضمان جريره نيز اين معنا روشن است و چنين چيزي . مسؤول شناخته شوند

عدم وجود حكم عاقله در ميان اهل . بين قبايل قبل از اسلام نيز سابقه داشته است
چنان كه در روايتي از . كند يز اين نظر را تأييد ميالمال ن ذمه و مسؤول بودن بيت

 آمده است كه در بين اهل ذمه، عاقله ضامن محمد بن يعقوب از امام صادق
نيست و خسارت بايد از مال جاني داده شود و اگر مالي نداشت، امام مسلمانان 

لأنهم ...  پردازند بايد ديه را پرداخت كند؛ زيرا ايشان به امام مسلمانان جزيه مي
    ).300، ص 19هـ، ج 1367الحر العاملي، (» پردازند زيرا ايشان جزيه مي« يؤدون اليه الجزيه؛

دهنده  بنابراين علت پرداخت خسارت، جزيه دادن ذمي ذكر شده كه نشان
با وجود آنچه بيان شد، بعضي از . وابستگي مالي بين جاني و امام مسلمانان است

اند؛  ا خلاف اجماع و ضد مقتضاي اصول مذهب دانستهفقها ضامن بودن عاقله ر
از اين رو تنها به . زيرا اصل برائت ذمه افراد است و اشتغال ذمه نياز به دليل دارد

اند، يعني بعضي موارد جنايت خطاي محض،  مورد نص و آنچه روايات ذكر كرده
   ).416، ص 42هـ، ج 1367نجفي، (بايد اكتفا كرد 

ولا تزر وازره وزر «گويد بديهي است آيه شريفه   مورد ميصاحب جواهر در اين
و آيات ديگر كه اقتضا دارد مسؤول جنايت جاني خودش باشد نه ) 18فاطر، ( »أخري

، 42هـ، ج 1367؛ نجفي، 424، ص 3هـ، ج 1420ابن رشد، (ديگري، تخصيص خورده است 
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. خصيص اكتفا كردپس بايد تنها به مورد ت. )531، ص 4هـ، ج 1404؛ سيوري، 426ص 
افتد و اگر هر جرمي  زيرا غالباً جنايات بسياري به طور خطايي بين مردم اتفاق مي

كم يا زياد بر عاقله باشد، باعث مشقت ايشان خواهد شد؛ بلكه چه بسا باعث 
بلكه . شود گيري مردم نسبت به جنايت شود؛ زيرا مسؤوليت جاني منتفي مي آسان

، 42هـ، ج 1367نجفي، ( عصر و مكان بر خلاف آن باشد شايد سيره مسلمانان در هر
  .)426ص 
  

  ديدگاه فقيهان در مورد مسؤوليت عاقله
 اين نظر شيخ طوسي. در جنايات خطايي عاقله مسؤول پرداخت ديه است

، علامه حلي )250، ص 24هـ، ج 1410ابن زهره، (، صاحب غنيه )173، ص 7تا، ج  طوسي، بي(
شهيد (، شهيدين )1017، ص 4، ج 1370همو، (، صاحب شرايع  )780، ص 2، ج 1377الحلي، (

 است و )285، ص 10هـ، ح 1412طباطبايي، ( و صاحب رياض )429، ص 2، ج 1373ثاني، 
بين علماي شيعه در اين نظر اختلافي نيست : صاحب جواهر در اين مورد گويد

هـ،    1405ابن قدامه، (رند  علماي اهل تسنن نيز اين نظر را دا)25، ص 42، ج 1367نجفي، (
 و تنها اصم با اين نظر مخالفت )372، ص 7هـ، ج 1420؛ كاساني حنفي، 340، ص 11ج 

عمد بچه و ديوانه نيز در حكم خطاست و ديه . )25، ص 42، ج 1367نجفي، (كرده است 
  . )433، ص 4، ج 1379الموسوي الخميني، (باشد  آن بر عهده عاقله مي

اگر عاقله در شهر ديگري غير از شهر حاكم يا قاتل باشد، گفته شده كه حتي 
همچنان كه . سازد تا او ديه را بپردازد كند و او را مطلع مي حاكم با او مكاتبه مي

 چنين كردند و به عامل خود در موصل نامه نوشتند؛ زيرا حضرت علي
هـ،     1367نجفي، (شود  خطاب حكم به عاقله مطلق است و شامل غير حاضر هم مي

  .)442، ص 42ج 
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ديه جراحت كمتر : در مواردي نيز عاقله مسؤوليتي ندارد؛ اين موارد عبارتند از
،      4، ج 1379الموسوي الخميني، (تر بر عهده عاقله نيست   بنابر نظر قـوي1از موضحه

 گرچه بعضي از فقها از جمله علماي شافعي مسؤول ديه كمتر از آن را ؛)433ص 
 زيرا عاقله در حفظ و ياري ؛)475، ص 7هـ، ج 1420كاساني حنفي، (دانند   ميهم عاقله
  . اند انگاري نموده فرد سهل

از موارد ديگر، جنايتي است كه با اقرار جاني اثبات شده باشد؛ بنابراين تنها ديه 
اي كه در جنايت  هم چنين ديه. باشد جنايتي كه با بينه ثابت شود، بر عهده عاقله مي

و شبه عمد بر آن مصالحه شده باشد بين اهل ذمه نيز مسؤوليت عاقله وجود عمد 
الموسوي الخميني، (افزون بر اين موارد، عاقله مسؤول غرامتهاي مالي نيست . ندارد
  ).433، ص 4، ج 1379

اگر عاقله وجود نداشته باشد يا آنكه فقير باشد، بنا به نظر بعضي از فقها ديه از 
شود، و اگر او مالي نداشته باشد، امام مسؤول ديه است  يمال جاني پرداخت م

 بعضي از علماي اهل سنت نيز همين نظر را تأييد ).749، ص 4هـ، ج 1389فخرالمحققين، (
؛ اما اكثر فقها امام را در مرحله نخست )340، ص 11هـ، ج 1405قدامه،  ابن(اند  كرده

  . )434 ، ص4، ج 1379الموسوي الخميني، (دانند  مسؤول مي

  
  ها در مورد تقابل مسؤوليت عاقله و عدالت اجتماعي ديدگاه

بعضي از حقوقدانان اسلامي ميان مسؤوليت عاقله و عدالت اجتماعي تقابلي 
اين گروه عقيده دارند تقابل در صورتي تحقق . )233، ص 1377احمد ادريس، (بينند  نمي
ب شده است، به حساب يابد كه بر اساس قوانين جزا، جرمي كه جاني مرتك مي

. بستگان پدري، يعني عاقله، گذارده شود؛ در حالي كه اسلام چنين حكمي ندارد
اند ديه جنايت خطاي يكي از  بلكه اگر در قانونگذاري اسلامي، گروهي موظف شده

خويشاوندان خود را بپردازند، از جهت اهتمامي است كه اسلام به تعاون اسلامي 

                                                 
كند و ديه آن پنج شتر  رسد و سفيدي آن را آشكار مي  در سر است كه به استخوان مي موضحه جراحتي-1

 ).387، ص 1381فيض، (است 
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اين . ه بايد در مناسبات زندگي اجتماعي مراعات شودو مساوات دارد كه هموار
توان  هاي اسلامي نظايري دارد؛ از جمله مي گذاري هاي مالي در قانون گونه تعاون

از حقوقي نام برد كه اسلام براي محرومان و بينوايان، در اموال ثروتمندان قرار 
  ).521، ص 1379فيض، (داده است 

وجيه است؛ زيرا در تعاليم اسلامي كيان خانواده بنابراين مسؤوليت عاقله قابل ت
ياري و مساعدت . آيد و همبستگي بين افراد آن از مباحث بسيار مهم به شمار مي

ها از كارهاي شايسته است، و چنين ياوري از افراد يك خانواده يا  در بين انسان
 له الغنم من«افزون بر آن بر اساس قاعده . رود خويشاوند نزديك بيشتر انتظار مي

كند، در هنگام پرداخت خسارت هم   هر كس كه سود را دريافت مي»فعليه الغرم
با توجه به اينكه عاقله از . آيد و بايد به جبران آن بپردازد مسؤول به حساب مي

به علاوه، حفظ حقوق . شوند وارثان جاني هستند، بيگانه از مسؤوليت هم تلقي نمي
توان گفت  پس نمي.  اجحاف بر او رعايت شده استعاقله نيز با تقسيط ديه و عدم

با اين حال گرچه تعاون و . مسؤول بودن عاقله بر خلاف عدالت اجتماعي است
ياري از امور انساني و شايسته است، و قاعده فوق منطبق بر عدالت اجتماعي و 
مورد پذيرش انديشمندان است، اما بعضي از حقوقدانان اسلامي مسؤوليت عاقله 

دانند، اگر چه در زمان صدر اسلام و بين قبايل  جامعه كنوني را درست نميدر 
ايشان عقيده دارند كه اين مسأله در زمان       . عرب عملي درست بوده است

آورد، اما در جامعه ما قابل پياده   و در بين اعراب اشكالي به وجود نميپيامبر
اي كه در آن زمان  ا آن نظام قبيله زير؛)217، ص 1376مرعشي شوشتري، (كردن نيست 

هاي  قانون عرب جاهليت عصبيت. وجود داشت، امروز و در جامعه ما وجود ندارد
اي منحصر به فرد براي حمايت از قبيله در برابر تجاوزهاي  اي بود كه وسيله قبيله

در نتيجه فرد بدوي شخصيت فردي خود را از دست داده و . قبايل ديگر بود
يت قبيله و عشيره بود و اين به خاطر اعتقادي بود كه باور كرده جزئي از شخص

بودند اعضاي يك قبيله داراي يك زندگي هستند، زيرا يك خون در رگهاي آنان 
با توجه به اين پيشينه تاريخي بعضي از ). 61، ص 1377احمد ادريس، (جريان دارد 



 ١٤

اي حاكم  كه عرف قبيلهدر جوامعي «اند  انديشمندان همين نظر را پذيرفته و گفته
شود كه ما ملتزم به  نيست، صرف پسر عمو بودن دو نفر با يكديگر موجب نمي

مفهوم عاقله شويم و بگوييم آنان مسؤول پرداخت ديه هستند، زيرا قرارداد و 
براي دستيابي به نظر درست . )485، ص 1380موسوي بجنوردي، (پيماني با هم ندارند 

بنابراين حكم مسؤوليت عاقله مورد . ورد به دست آيدبايد هدف شارع در اين م
  .  گيرد بررسي قرار مي

  
  بررسي حكم مسؤوليت عاقله

از آنجا كه حكم مسؤوليت عاقله از احكام اجتماعي است و تأثير زمان و مكان 
  :در آن قابل تأمل است، نخست بايد به دو سؤال پاسخ داده شود

  .ا تأسيسيـ مسؤوليت عاقله حكمي امضايي است ي1
  .ـ ديه مجازات است يا جبران خسارت2
  

  مسؤوليت عاقله حكمي امضايي نه تأسيسي
ضمان عاقله در قوانين ابتدايي و قرون وسطايي غرامتي بوده است كه تبهكار 

. پرداختند عليه يا خانواده او مي يا خانواده او براي جلوگيري از قصاص به مجني
شد، ولي بعدها   بر طبق تراضي طرفين معين ميميزان اين غرامت يا ديه در اوايل

اين امر از نظر تاريخي، تحولي از مرحله . قوانيني براي اين منظور وضع گرديد
  .)28، ص 1378صالحي، (كشي و قصاص شخصي بود  انتقام

اي  العرب در زمان قبل از اسلام، بر نظام قبيله ةزندگي اعراب ساكن جزير
 شخصي در آن وجود نداشت؛ بلكه قبيله خود را استوار بوده است، و مسؤوليت

مبلغ ديه در قبايل . ها بود پرداخت ديه يكي از آن مسؤوليت. دانست مسؤول مي
مختلف متفاوت بود، و در هنگام گرفتن ديه تفاوت طبقاتي و مقام و منزلت فرد 

يافت، سنگيني  هنگامي كه سازش بر پرداخت ديه تحقق مي. شد مقتول رعايت مي
شد و قبيله مسؤوليت جرم افراد خود را به عهده   بر همه افراد قبيله پخش ميديه
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شد، بر حسب درجه نزديكي  اي كه به قبيله پرداخت مي از طرف ديگر ديه. گرفت مي
گرديد، تا همه نفوس قبيله  و بستگي با مقتول، بين جميع افراد قبيله توزيع مي

پس از ظهور . )69ـ 68، ص 1377ريس، احمد اد(آرامش يابند و به كسي ستمي نرود 
در حقيقت افراد بر اساس . اسلام، مسؤوليت عاقله مورد تأييد و امضا قرار گرفت

شدند؛ اين معنا از مسؤول بودن ضامن جريره نيز به دست  تعهد خود ضامن 
  .آيد مي

به طور كلي قوانين جزايي ديني از باب احقاق حق خداوند؛ و اجراي مجازات، به 
 نيز چنين السلام عليهم و امامان معصوم خداوند نيست و در زمان پيامبرنام 

نبوده است؛ بلكه اغلب اين مقررات جزايي كه در كتاب و سنت آمده، قبل از اسلام 
ها  اي از جنايت هم وجود داشته است، و مقرراتي بود كه يا به منظور مقابله با پاره

يان خود قبايل عرب وجود داشت به آنها و يا براي حل و فصل منازعاتي كه در م
 نيز تصرف چنداني در آنها نكردند؛ بلكه با رسول گرامي اسلام. شد عمل مي

گذشت  امور جامعه نيز با آنها مي. تر نمودند تر و انساني تصرفاتي آنها را اخلاقي
 بنابراين، مسؤوليت عاقله يكي از احكام امضايي. )195، ص 1383مجتهد شبستري، (

  .اسلام است
  

  ديه، مجازات يا جبران خسارت
آيا ديه جنبه حقوقي دارد و نوعي جبران خسارت و از قبيل ضمان مدني و 
حقوقي است، يا مجازاتي است مالي؟ در اين مورد نظراتي وجود دارد؛ بعضي 

ظاهر ادله اين است كه ديه هم جنبه جبران خسارت دارد و هم جنبه «اند  گفته
» به معناي بازداشتن است» عقل« همين دليل يكي از نامهاي ديه دارنده؛ به باز

  ).383، ص 1381وحيدي، (
گروهي ديگر عقيده دارند كه ديه مجازاتي براي جاني است؛ زيرا با گذشت 

پس هم چون حد سرقت و قذف نوعي مجازات . شود شاكي خصوصي منتفي مي
  .)49، ص 1378صالحي، (است 
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ين است كه در تاريخ قبل از اسلام از قانون حمورابي اند، ا دليلي كه ذكر كرده
هاي ديگر اخذ ديه براي تنبيه متهم و دلجويي از  گرفته تا قانون يهود و قانون

در قرآن مجيد هم با مقايسه . شده است عليه بوده و به عنوان كيفر تلقي مي مجني
 خواه جرم شود كه ديه نوعي مجازات است؛  روشن مي  نساء92 بقره و 179آيات 

عمدي باشد و با رضايت اولياي دم، قصاص به ديه تبديل شده باشد، خواه جرم 
  .)47همو، ص (خطايي باشد 

در مقابل بعضي ديگر ديه را از قبيل تأديه خسارت و جبران ضرر و زيان به 
هاي عمدي شايد بتوان جنبه جزايي به  چنان كه گفته شده در قتل. آورند شمار مي

، 1376مرعشي شوشتري، (توان به دنبال جزا رفت   در ارتباط با خطا نميديه داد، ولي
  رسد در قتـل يا جرح عمد كـه مجازات آن قصـاص است، بـه نظر مي. )204، ص 1ج 

  
با اين تراضي جنبه كيفري . توانند با جاني بر ديه تراضي كنند اولياي دم مي

ز تلف جان يا عضو باقي رود و تنها تأديه خسارت ناشي ا از ميان مي) قصاص(
عليه يا اولياي او به عنوان ديه  در اين صورت مال يا مبلغي به مجني. ماند مي

فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف و أداء   از آيه).52، ص 1380گرجي، (شود  پرداخت مي
و [پس اگر كسي از سوي برادر ديني خود مورد بخشش قرار گيرد « اليه بالاحسان؛

 بايد از راه پسنديده پيروي كند، و به نيكي ]م قصاص او تبديل به خونبها گرددحك
شود كه ديه پس از عفو گناه مطرح  ، نيز استنباط مي)178بقره، (» ديه را بپردازد

  : توان ديه را جبران خسارت دانست؛ از جمله به دلايلي چند مي. )همو(شود  مي

  .ارثان اوستعليه يا و الف ـ حق عفو ديه براي مجني
  .كند ب ـ پرداخت ديه جاني را از كفاره معاف نمي

  .گيرد عليه يا وارثان او تعلق مي ج ـ مال ديه فقط به مجني
د ـ كودك، ديوانه و خفته، گرچه مسؤوليت كيفري ندارند، اما ديه درباره آنها 

  .شود ساقط نمي



 ١٧

،     1377 ادريس، احمد(شود  المال در مواردي واجب مي هـ ـ پرداخت ديه از بيت
  ).363 ـ 336ص 

افزون بر آن اگر ديه مجازات محض باشد، در صورت فوت جاني بايد ساقط 
شود، بلكه مانند ساير ديون مؤجله، حال و از تركه  حال آنكه ديه ساقط نمي. شود

 ).52، ص 1380گرجي، (گردد  عليه يا اولياي او پرداخت مي جاني خارج و به مجني
كاساني (اند  يز در بسياري موارد از ديه به واژه ضمان تعبير كردهفقهاي مذاهب ن

آيد كه هدف شارع  به دست مي بنابر آنچه بيان شد). 467، ص 7هـ، ج 1420حنفي، 
عليه يا اولياي اوست چنان كه در بعضي از احاديث به صراحت  حفظ حق منجي

رد مسلمان هدر خون فلايبطل دم امري مسلم؛ اين مطلب ذكر شده، و آمده است 
كننده ديه قبل از اسلام همه افراد  پرداخت .)30، ص 19، ج 1367الحرالعاملي، (» شود نمي

قبيله جاني بودند كه در احكام اسلامي محدود به وارثان نسبي ذكور پدر و مادري 
  پرسش ايـن است كه آيا در جوامـع امروز كه چنان تعهدات از پيـش  . يـا پدري شد
  ي وجود ندارد، باز هم، چنان حكمي جريان دارد؟ا تعيين شده

  
  جايگاه عاقله در جامعه كنوني

عليه يا اولياي اوست، نه كيفر جاني،  با توجه به اينكه ديه، جبران خسارت مجني
پذير است؛ زيرا بين  هاي مختلف تغيير توان پذيرفت كه جبران خسارت در زمان مي

احكام عبادي طريق ارتباط بندگان با . داحكام عبادي و اجتماعي تفاوت وجود دار
هاست، و  كند، اما احكام اجتماعي ناظر به روابط بين انسان خداوند را مشخص مي

 به عنوان حاكم و ولي امر السلام عليهمدر بعضي موارد از سوي معصومان 
در ابواب معاملات و سياسات نقش . )158، ص 1382فيض، (اند  جامعه صادر گشته

. و سنت در علم فقه، نقش تنظيم و جهت دادن بوده، نه نقش تأسيساصلي كتاب 
كند كه نيامده تا بر فرهنگ و تمدن انسان خط سرخ بطلان  قرآن كريم اعلام مي

مجتهد (بكشد، بلكه آمده تا به آنچه كه هست، جهت نويني در مسير توحيد بدهد 
شود، در مواردي  ه ميبا مطالعه در فقه معاملاتي شيعه ديد. )62، ص 1384شبستري، 
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اند با قياس و استحسان تكليف معين كنند، فقهاي شيعه بنا به  كه ديگران خواسته
قواعد عقلايي و بناي عقلا و عرف مردم و يا عمومات وارد در كتاب و سنت عمل 

هايي هستند  نگري، مقتضيات زمان و تعبيرهايي نظير آن، واژه واقع. )همو(اند  كرده
خورد اما روح و جان   شكل در سخنان فقيهان گذشته به چشم نميكه گرچه به اين

  .توان در استنباط و اجتهاد آنان نشان داد آن را مي
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده «اند  در اين مورد فرموده) ره(امام خميني

اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان  مسأله. در اجتهاد هستند
 روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم مسأله در

  .)98، ص 21، ج 1379الموسوي الخميني، (» جديدي پيدا كند
بنابر آنچه بيان شد، بايد بپذيريم در مسائلي از اين دست، بناي عقلا از 

ترين دليل  ترين دلايل براي به دست آوردن حكم است؛ بناي عقلايي كه مهم مهم
  .)91 ، ص 3، ج 1373مظفر، ( خبر واحد شمرده شده است حجيت

توان گفت مسؤوليت عاقله مبتني بر نوعي تعهد پيش از رخ دادن  بنابراين مي
جنايت بوده است كه مورد پذيرش عرف و عقلاي روزگاران پيشين در جوامع 
 پيشين بوده كه مورد تأييد شرع نيز قرار گرفته است، اما اكنون چنين تعهدي در

  .بين آن افراد خاص وجود ندارد
در اين موارد، مجتهد در مقام درك يك نص بايد به همراه ساير عقلاي هم نوع 

هاي گوناگون اجتماعي، زندگي اجتماعي را نيز لمس كرده باشد تا در  در صحنه
نظرهايي كه موجب تمايز افراد از يكديگر است، آگاهي مشترك،  كنار آگاهي از نقطه

اين، اساس است براي . ي عمومي نيز به دست آورده باشدو زمينه ذهن
ها و بعدهاي گوناگون،       هاي مشترك در صحنه هاي عمومي و دريافت برداشت

گذاري هم يكي از آنهاست كه مجتهدان آن را تحت عنوان  كه صحنه قانون
 ،       1382فيض، (كنند  بررسي مي) حكم و متعلق آن(هاي حكم و موضوع  مناسبت

از اين رو گفته شده هيچ گاه فهم دين اسلام بدون عقل و ذوق ميسر . )152ص 
كنند كه عقل  كساني كه اين مطلب را طرح مي. نبوده است، و امروز هم چنين است
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مسأله تقدم اين يا آن . اند بر نقل مقدم است يا نقل بر عقل؟ به عمق مسأله پي نبرده
هاي مورد قبول   بدون يك سلسله پيش فهمنيست؛ بلكه مسأله اين است كه فهم نقل

هر گروه مقبولات ويژه عقلي خود را دارند كه با مباني . عقل اصولاً ممكن نيست
  ).247، ص 1384مجتهد شبستري، (گروه ديگر متفاوت است 

بنابراين، هم چنان كه عرف آن زمان مورد تأييد عقلاي آن زمان بود، و از 
قلا در زمان كنوني اگر منطبق بر اصول اساسي طرف شرع نيز تأييد شد، بناي ع

اسلام، هم چون عدالت باشد، چرا مورد تأييد شرع نباشد؟ از اين رو در زمان 
كنوني كه ميان فرد و اقوام نزديك او تعهدي در اين موارد وجود ندارد، عقلا 

پذيرند، اما براي كمك و تعاوني كه ذكر شد و از امور  ضامن بودن ايشان را نمي
زيرا . توان قرارداد بيمه را پذيرفت انساني و مورد لزوم زندگي اجتماعي است، مي

بين فرد و شركت بيمه تعهد و قراردادي با قصد و رضايت طرفين به وجود 
در مواردي نيز كه قرارداد و . كند قرآن كريم نيز عمل به تعهد را تأييد مي. آيد مي

 در جاي جاي تعاليم اسلامي از آن تعهدي وجود ندارد، بر اساس اصل عدالت كه
  . ياد شده، فرد جاني را بايد مسؤول دانست نه ديگري را

عقد قرارداد بيمه با تعهدي : گويد اندركاران در اين مورد مي يكي از دست
عليه يا اوليا  مشخص و معلوم و از پيش تعيين شده حافظ منافع جاني و مجني

 »من له الغنـم  الغرم«و بر اساس قواعدي چون  ).222، ص 1376مرعشي شوشتـري، (اوست 
  .بر مبناي عدالت است

  

  تحقيقهاي  افتهي
 ،وليت عاقله، يك حكم امضايي استؤبا توجه به آنچه بيان شد، از آنجا كه مس

 و اينكه فلسفه پرداخت ديه جبران خسارت ؛يعني تأييد روش عقلايي زمان تشريع
توان در  ي اوست، در جامعه كنوني ميعليه يا اوليا ناشي از جنايت به مجني

پذيرفت؛ و در موارد ديگر، اگر وليت بيمه را ؤمواردي چون تصادفات رانندگي مس
تعهدي، ضمن قرارداد بيمه يا قرارداد ديگري وجود داشته باشد، قابل پذيرش 
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 اين امر هيچ منافاتي با اصول شرع مقدس اسلام ندارد، و با تعهد بيمه در .است
شود، و هم حق  ران خسارت فرد، هم حق جاني خطاكار حفظ ميمقابل جب

اما در مواردي كه هيچ گونه تعهد از پيش  ؛ماند عليه يا اولياي او محفوظ مي مجني
اي وجود نداشته باشد، فرد جاني مسؤول عمل خويش است، هم چنان  شده تعيين 

اصري چون بناي  در احكام اجتماعي بايد به عنزيرا. كه در امور مالي چنين است
از سوي ديگر امضايي . دكرمبذول شايان تحولات زمان و مكان توجه  عقلا و

سازد كه شرع مقدس، عرف و تباني عقلاي زمان  بودن بعضي از احكام روشن مي
را مورد تأييد قرار داده است و چنين نيست كه تنها بناي عقلايي زمان خاصي 

 ور اجتماعي بناي عقلاي هر زمان، چنان بلكه در ام؛مورد توجه قرار گرفته باشد
كه با اصول كلي شريعت اسلام در تضاد نباشد، حجت خواهد بود و بايد مورد 

  .  شرع، تحصيل حاصل استهچرا كه امضاي دوبار. عمل قرار گيرد
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